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درس وفای مسلم، باب ورود محرم
حجت‌الاسلام‌والمسلمین ابراهیم بهاری |حالا که با شما سخن می‌گویم، درکنار گودی قتلگاه نشسته‌ام. جای بسیار عجیبی است و یکایک مخاطبان این سخنان را یاد می‌کنم. ان‌شاءا... 

ما در مسیر امام‌حسین)ع( ثابت‌قدم باشیم! شب اول محرم، رسم همه جلسات و هیئات مذهبی غالبا آن است که به در خانه سفیر حضرت سیدالشهدا)ع( یعنی مسلم‌بن‌عقیل)ع( 
می‌روند و به‌ ایشان متوسل می‌شوند و مصائب آن حضرت را ذکر می‌کنند. مرحوم شیخ‌صدوق در کتاب امالی نقل می‌کند: روزی‌ امیرالمؤمنین)ع( از پیامبر)ص( پرسیدند: »آیا شما 
عقیل را دوست دارید؟«. رسول خدا)ص( فرمودند: »بله! به خدا قسم او را دوست دارم« و سپس فرمودند: »من دو محبت به عقیل دارم؛ یکی به خود او و یکی هم به این دلیل که عقیل 
مشمول محبت پدرش ابوطالب بود« و بعد ادامه دادند: »فرزند عقیل در راه عشق و محبت به فرزند تو به شهادت می‌رسد و بر او چشم همه اهل‌ ایمان اشک می‌ریزد و فرشتگان مقرب بر فرزند 

عقیل، مسلم، صلوات و درود می‌فرستند«. سپس پیامبر)ص( با بردن نام مسلم گریستند، تاجایی‌که اشک‌های مبارکشان در مصیبت مسلم‌بن‌عقیل)ع( بر صورتشان جاری شد.

یادداشت 

اصلا حسین جنس غمش فرق می‌کند
�

محرم که فرامی‌رسد، حال‌وهوای شهر عوض می‌شود. خیمه‌ها و 
پرچم‌های مشکی در شهر و بر درودیوار خانه‌ها به اهتزار درمی‌آیند 
و لباس‌های مشکی بر تن عزاداران حسینی می‌نشیند. حضرت‌ 
سیدالشهدا)ع( انسانی منحصربه‌‌فرد و نمونه‌‌ بودند که‌ فضایل‌ و 
مناقب‌، معجزات‌ و کرامات‌، مکارم‌ اخلاق‌ و محامد اوصاف‌، محبوبیت‌ 
و نفوذ اجتماعی‌ و اعتراف‌ دشمنان‌ به‌ شخصیت‌ بی‌‌نظیر آن‌ حضرت‌ 
نشانی‌ از »والوتر الموتور« است‌. آن‌ شخصیتی‌ که‌ در کنار »آیه مودت« 
در میان‌ اهل‌‌بیت‌)ع( همراه‌ با آیه تطهیر و در جای‌ دیگر در آیه مباهله‌ 

قرار دارد و همه این‌ها نشان‌ مقام‌ و مرتبت‌ سیدالشهداست‌. 
پس‌ حسین‌)ع( نیز در فضایلی‌ که‌ آیات‌ شریفه قرآن‌ درباره حضرت‌ 
پیامبر)ص( و پدرومادر بزرگوارشان‌ ذکر کرده‌اند، شریک‌ هستند. 
به‌راستی هیچ ماهی به‌اندازه محرم پرشور نیست و هیچ عشقی 
نمی‌تواند جایگزین عشق سیدالشهدا)ع( باشد. اما در میان این شور حسینی، داشتن 
شعور حسینی هم واجب است. در کنار اشک‌ریختن برای سیدالشهدا)ع(، دانستن 
دلیل قیام ایشان لازم است. در کنار سینه‌زدن باید بدانیم امامی که جان‌ومال 
خود و خانواده‌شان را فدا کردند، از مسلمانان چه می‌خواستند و چه می‌خواهند. 
عزاداری بدون درک مفاهیم قیام حسینی کم‌اثر است و نوحه‌خوانی بدون شناختن 
راه حسین)ع( سودی ندارد؛ شور حسینی باید با شعور حسینی همراه باشد. عزاداری 
برای امام‌حسین)ع( سنت حسنه‌ای است که توسط ائمه بزرگوار نیز سفارش شده 
کید چه بوده است؟ آیا  است، اما باید یک نکته را مدنظر قرار داد که دلیل این‌همه تأ
گریه بر حسین)ع( می‌تواند جایگزین همه اشتباهاتی باشد که خواسته یا ناخواسته 
در طول سال مرتکب می‌شویم؟ به‌راستی منظور این فرمایش امام‌حسین)ع( که در 
مسیر کربلا فرمودند »بیشتر مردم بندگان دنیا هستند و دین و دیانت بر سر زبان و 
لقلقه لسان آن‌هاست« چه بوده است؟ بی‌گمان مقصود ائمه معصوم)ع( از عزاداری 
اباعبدا...)ع( فراتر از تصورات سطحی است. شاید می‌خواستند به این وسیله اهمیت 
قیام امام و واقعه کربلا را یادآور شوند تا هر سال که عزاداری آغاز می‌شود، کمی با 
خود فکر کنیم حسین)ع( واقعا که بود و چه کرد. در این صورت معنای این جمله 
متجلی می‌شود؛ »این محرم و صفراست که اسلام را زنده نگه داشته است.« اباعبدا...
)ع( در سخنی هدف قیامشان را آشکار ساختند و فرمودند که این قیام برای احیای 

گر سنت بود،  سنت رسول خدا)ص( است. پس حسین)ع( فقط یک شهید نبود، احیا
زنده‌کننده امربه‌معروفی بود که در آن زمان خاندان شوم بنی‌امیه به فراموشی‌اش 

سپرده شده بود.
حال سؤال مهم اینجاست که سنت رسول خدا)ص( چیست که باعث شد امام 
شیعیان از خون خود و خانواده‌شان به‌خاطر احیا و حفظ آن بگذرند؟ متأسفانه 
در کنار بسیاری از آن‌هایی که راه امام را درک کرده‌اند، عده‌ای‌ هم هنوز فقط نام 
حسین)ع( را بر زبان دارند. عزاداری‌ها که سپری شد، دیگر همه‌چیز تمام می‌شود و 
دوباره اشتباهاتمان تکرار می‌شود؛ به‌سادگی دروغ می‌گوییم، غیبت می‌کنیم، تهمت 
می‌زنیم، بعضی‌هایمان که کاسب هستیم هم دوباره کالا‌ها را دوبرابر حساب می‌کنیم 
با همان‌هایی که دیروز در کنارشان سینه می‌زدیم و گریه می‌کردیم. قیام عاشورا 
یک فرهنگ متعالی است که باید هرسال در عزاداری‌ها آموزه‌های آن به مسلمانان 
گوشزد شود. عزادار شریف حسینی! سنت پیغمبر)ص( که حسین)ع( برای آن جان 
داد، چیست؟ پیامبر)ص( مبعوث شدند تا برادری و جوانمردی، تقوا و نیکوکاری را 
در بشر گسترش دهند و امام‌حسین)ع( هم جانشان را برای همین سنت فدا کردند. 
فقط خواندن نوحه‌هایی با الحان و آهنگ‌های غم‌انگیز نمی‌تواند اثر واقعی خود 
را در روح عزاداران بگذارد، بلکه آن نوحه‌ای ارزشمند است که در کنار برانگیختن 
احساسات، وجدان‌ها را هم برانگیزد، بصیرت‌ها را افزایش و رفتارها را تغییر دهد. 
نکند حسین)ع( برای عده‌ای نام شود و برای عده‌ای دیگر نان! نکند یادمان برود 
که وظیفه‌ای حسین)ع( در آن زمان بر دوش ما گذاشت، چقدر سنگین است! مبادا 
گر  شرمنده خون امام شویم و در محشر کبری نتوانیم سر بلند کنیم! یادمان باشد ا
حسین)ع( را واقعا درک کردیم، هرروز و هرلحظه عزادار و در مسیر حسینی هستیم. 
قیام امام‌حسین)ع( از کربلا آغاز شد و این مبارزه با کفر و پلیدی همچنان ادامه دارد 
تا فرزند بزرگوارشان، مهدی موعود)عج(، پرچم عدالت و آزادگی را در سراسر جهان به 
اهتزاز دربیاورند. بر ماست که خون حسین)ع( و یاران باوفایشان را با اعمال خود 

به‌گونه‌ای ارج نهیم که زمینه‌ساز ظهور منتقم او باشد.
اصلا حسین جنس غمش فرق می‌کند            این راه عشق، پیچ‌وخمش فرق می‌کند
ایـنـجـا گـدا هـمـیـشـه طلـبـکـار مـی‌شـود            ایـنـجـا کـه آمـدی کـــرمـش فـرق مـی‌کـنـد

در کربلا چه گذشت؟
�

اسم کتاب را می‌خوانم و در سینه‌ام احساس تنگی و فشردگی می‌کنم. در کربلا 
چه گذشت؟ چرا باید این کتاب را امروز ببینم؟ امروز که بابا کتیبه‌های محرم را 
از صندوقچه مادرش بیرون آورده است و دارد برایش فاتحه و اخلاص می‌خواند؛ 
امروز که در هوای گرم تابستان به‌دنبال خریدن بطری آبی بودم و پیدا نمی‌کردم. 
قلبم درد می‌کند اما دوست دارم بدانم شیخ‌عباس قمی معروف به محدث قمی، 
از محدثان پرکار شیعی قرن چهاردهم هجری و گردآور کتاب مفاتیح‌الجنان که 

اهل ارادت به ائمه)ع( بوده، در این کتاب چه گفته است.
کتاب را باز می‌کنم. ترجمه محمدباقر کمره‌ای است. فهرستش را نگاهی می‌اندازم  
گر بخوانمش،  و با خواندن مقدمه و تورقی در صفحاتش متوجه می‌شوم که ا
گاهی از فهم تاریخ و آنچه بر امام‌حسین)ع( و همرا‌هانش گذشته است،  علاوه‌بر آ
می‌توانم از ترجمه‌ای روان و درخشان از کتاب نفس‌المهموم نیز حظ ببرم و برای 
گر بخواهم از کتاب بگویم  خودم یک‌پا روضه خانگی با این کتاب برگزار کنم. ا
تا شما بدانید که به درد مطالعه در محرم می‌خورد یا نه، باید بگویم نویسنده 
اصلی کتاب تا جایی‌ که توانسته است، از منابع معتبر نقل کرده است و مترجم 
هم در ترجمه‌ موازین، امانت‌داری را به دقت رعایت کرده و همه‌ متن اصلی را 
آورده است، حتی اشعار متن اصلی را هم با شعری فارسی جایگزین کرده است. 
به‌گفته‌ مترجم، »این کتاب از نظر رموز بسیاری که هرکدام در موقع خود بیان 
شده و از نظر ترجمه‌ همه‌ اشعار مقتل به پارسی، دارای ابتکار مفیدی است که 
ارزش آن بر اهل فن پوشیده نیست«. توصیه می‌کنم این اثر را در سیر مطالعاتی 
خود در دهه اول بگذارید. به‌طور خلاصه برایتان بگویم این کتاب در پنج بخش 

نوشته شده است:
باب اول: در مناقب امام‌حسین)ع( و ثواب گریستن بر آن حضرت

باب دوم: وقایع پس از بیعت مردم با یزیدبن‌معاویه
باب سوم: در وقایع پس از شهادت

باب چها‌رم: پس از شهادت حضرت ابی‌عبدا...الحسین)ع(
باب پنجم: در ذکر فرزندان و همسران آن حضرت

خاتمه: در شرح حال توابین و خروج مختار
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بی‌بی دیگر قلیان نکشید

ز  که زن‌ها ا یادم نمی‌آید چندساله بودم 
. حتما  ون جلسه‌شان پرتم نمی‌کردند بیر
یزه‌میزه بوده‌ام و زن‌ها با دیدنم  خیلی ر
که به  معذب نمی‌شده‌اند. همین حالا هم 
آن‌ها فکر می‌کنم، یادم می‌آید که بیشترشان 
هم‌سن بی‌بی )مادربزرگم( بودند. اصلا گیرم 
که قدبلندی هم می‌کردم، مهم این بود که در 
چشم یک جمع پیرزن هنوز پشت لبم سبز 
نشده بود. نمی‌دانم هشت‌نه‌ساله بودم یا 
بیشتر، اما برای یک بچه در این سن‌وسال خیلی هیجان‌انگیز 
است که بی‌بی برای یک روضه خانگی دورتادور دو اتاق کوچک 
خانه‌اش را قلیان بچیند تا زن‌ها بیایند روضه. من و پسردایی‌ها 

مسئول زغال‌ها بودیم تا خوب جرق شوند و گُر بگیرند.
اولین زن که می‌رسید، انگار که زنگ مدرسه ما خورده باشد، همه 
به‌سمت خیابان می‌دویدیم؛ اما یکی‌دوبار من با بچه‌ها نرفتم و 
‌خواستم بدانم داستان آن قلیان‌ها و زغال‌ها چیست. هنوز هم 
از آن همه دودی که از دهان بی‌بی‌ها بیرون می‌آمد و در کمتر 

از نیم‌ساعت فضای خانه را پر می‌کرد، متعجم. تعجب آن زمانم 
به‌دلیل دیدن آن همه آدم بود که یک‌جا قلیان می‌کشیدند 
و الان متعجم که چرا آن زمان این همه سرطان و درد و کوفت 
دیگر نمی‌گرفتند. این داستان هر چهارشنبه خانه بی‌بی بود 
و تنها تفاوتش با روضه‌های محرم‌، در استفاده از سینی‌های 
زرد بیضی‌شکل اندازه کف دست یک آدم بزرگ بود که کنارش 

یک تکه نان قاق )نان قندی( هم می‌گذاشتند.
اما یک چهارشنبه که صدای خش‌خش جاروزدن حیاط بی‌بی 
تمام شد، از رختخواب زیر پنجره مشرف به بهارخواب برخاستم، 
دیدم فقط سماور بزرگ روشن است و خبری از قلیان‌ها نیست. 
فکر کردم بی‌بی خواب مانده و نرسیده قلیان‌ها را بچیند، اما از آن 
روز به بعد دیگر قلیان‌ها را ندیدم و نفهمیدم فلسفه وجودشان 
چه بوده است و حالا با کدام منطق و فلسفه جمع شده‌اند! 
این معما تا نوجوانی گاهی قلقلکم می‌داد تا اینکه روزی از زبان 
مادرم که برای یکی‌دیگر تعریف می‌کرد، شنیدم که بی‌بی روزی 
مریض می‌شود و دکتر می‌رود، دکتر وقتی می‌فهمد که او قلیان 
می‌کشد، نهی‌اش می‌کند و از مضرات قلیان برایش می‌گوید. 
از همان روز بی‌بی وقتی می‌فهمد که قلیان چقدر ضرر دارد، 
نه‌تنها خودش دیگر قلیان نمی‌کشد، بلکه آن را دیگر در شأن 
مجالس حضرت اباعبدا...)ع( هم نمی‌بیند و با یک تلنگر کوچک، 
قلیان برای همیشه از برنامه‌های چهارشنبه‌اش حذف می‌شود.
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شاعران و مدیحه‌سرایان مسلمان در گوشه‌وکنار 
جهان به شوق و عشق سیدالشهدا)ع( و یارانش 
دست به قلم گرفته‌اند و با تمام حس و جان خود 
درباره واقعه کربلا نوشته و سروده‌اند و به آستان ائمه 

اطهار)ع( عرض ارادت کرده‌اند؛

با سینه‌ای که تنگ بلور است، یا حسین!
ما و دلی که سنگ صبور است، یا حسین!

چون آب چاه از لب تو هرکه دور شد
تا روز حشر، زنده‌به‌گور است، یا حسین!

چندین ستاره سوخته در آفتاب تو
نور است این معامله، نور است، یا حسین!

نان‌پاره‌های سوخته‌مان را گواه باش
فردا که رستخیز تنور است، یا حسین!

چون دودمان آتش زرتشت، تا ابد
خاموشی از تبار تو دور است، یا حسین!

ما را چه جای شکوه و شیون که گفته‌اند
»هرجا که قصه، قصه زور است، یا حسین«

کایی عبدالجبار کا

دعوت عام
گرچه گلایه و شکایت همه ما این روز‌ها گرفتار  ا
شدن در چرخه روزمرگی‌ و متوجه نشدن گذر 
زمان و آمدن هفته‌ها، ماه‌ها و فصل‌ها یکی پس 
از دیگری است و اغلب غر می‌زنیم که کی بهار 
خود را به تابستان رساند و چطور پاییز هزاررنگ 
جای روز‌های گرم و بلند تابستان را گرفت، اما 
که هیچ  هستند زمان‌ها و مناسبت‌هایی 
روزمرگی و مشغله‌ای نمی‌تواند مانع از حس و 
درک آن‌ها شود. اصلا مدت‌ها قبل از آمدنشان، 
حس حضورشان بر جان می‌نشیند و آدمی را مهیای رسیدنشان 
می‌کند. برای ما ایرانی‌ها با آن پیشینه غنی فرهنگی و حب و عشق 
خاص به اهل‌بیت)ع(، کم نیستند چنین موقعیت‌های زمانی 
که از قعر چاه مشغولیت‌ها بیرونمان می‌کشند و چنان جلایی 
به زندگی‌های ما می‌دهند که دلمان می‌خواهد زمان متوقف 
شود و در همان حال و زمان بمانیم؛ مثل محرم که مدت‌ها قبل 
از آمدنش، این نسیم زمان است که شمیم خوشش را مهمان 

مشام جان محبان حسین)ع( می‌کند.
چند روز مانده به محرم، دیگر درودیوار شهر و خیابان، رسیدن 
محرم را فریاد می‌زند و تا چشم کار می‌کند، همه از حسین)ع( و 
محرمش می‌گویند؛ داربست‌هایی که ردیف شده‌اند تا زیر سایه 

پرچم‌های سیاه‌ عزای امام‌حسین)ع( قد بکشند، کتبیه‌هایی که 
سردر خانه‌ها و مغازه‌ها آویخته می‌شوند تا بگویند »این خانه 
عزادار حسین)ع( است« و بازهم شعر معروف محتشم و »باز این 
چه شورش است« که گردن‌آویز شهر و کوچه‌هایش می‌شود تا 

یادمان بیاورد بازهم رستخیز محرم در پیش است.
ایستگاه‌های صلواتی که در سال‌های اخیر با نگاه به ماجرای 
اربعین، اسم موکب به خود گرفته‌اند و کنار مسجد‌ها، سر کوچه 
و خیابان‌ها به اسم مبارک سیدالشهدا)ع( خودنمایی می‌کنند، 
که از انبار مساجد و هیئات بیرون آمده‌اند و  علامت‌هایی 
سربه‌زیر، محزون و ماتم‌زده عزای اشرف اولاد آدمند، طبل و 
سنج‌هایی که باز صدایشان از مساجد و هیئات بلند می‌شود، 
دیگ و دیگچه‌هایی که در حیاط مسجد، هیئت و حسینیه 
به‌صف شده‌اند تا با طبخ نذری با همه روسیاهی ظاهری خود، 
با نذری‌پزان برای عزاداران حسین)ع( روسفید شوند و همچنین 
بنر‌ها و پوستر‌ها و اطلاعیه‌هایی که هرکدام حکم فراخوان و 
دعوت عام برای حضور در مجالس سیدالشهدا)ع( را دارند، همه 
کسیژن پخش می‌کند  جلوه‌هایی است که شور محرم را مثل ا
و مهم آنکه هیچ درودیوار و پنجره دوجداره‌ای هم نمی‌تواند 

در این انتشار، سد راهشان شود.
این‌طور هم نیست که فقط گروه و قشر یا جنسیت و سن خاصی 
با این شور همراه باشند و دیگران نخواهند حتی به قدر نمی از 
این دریا وجودشان خیس عشق شود؛ به همین دلیل هم محرم، 
موسم آشتی و بازگشت خیلی از آن‌هایی با مسجد و هیئت است 

که شاید در دیگر ایام سال، همان بهانه روزمرگی و دلایل دیگر، 
مانع از حضورشان در چنین فضایی است، اما محرم که می‌شود، 
خودشان راهی مسجد و هیئت، تکیه و حسینیه می‌شوند. 
جوان‌ترها پرچم سیاه و کتیبه می‌زنند، تمرین علامت‌کشی و 
زنجیرزنی می‌کنند. زن‌ها هم سوروسات نذری‌های معروف محرم 
را تدارک می‌بینند و البته بچه‌ها هم بی‌نصیب نیستند و در خوان 
گسترده محرم برای آن‌ها هم جای نشستن هست. مگر نه آنکه 
در همین سال‌های اخیر، بسیار خوانده و شنیده‌ایم که هیئات 

کودکان و نوجوانان، بانی چه اتفاقات مبارکی شده‌اند؟
شاید برای آن‌ها که تجربه تنفس در هوای محرم و چشیدن 
شیرینی عزاداری‌های آن را ندارند،  این شوق سیاه‌پوشی، 
اشک و آه، عزاداری و شرکت در مراسم‌ حسینی عجیب باشد. 
خرده‌ای نمی‌توان به آن‌ها گرفت؛ چون فقط ما می‌دانیم که 
تحویل‌سال حقیقی شیعه، محرم و حزن و عزاداری‌های آن است. 
همان‌طور که بهار طبیعت را زنده می‌کند، ما هم در محرم و در 
مجالس حسینی زنده می‌شویم. یک چای روضه کافی است تا 
روحمان تازه شود و قطره‌ای اشک بر مصائب حسین)ع( زنگار 
گرچه ظاهرش غصه  از قلبمان می‌گیرد؛ برای همین هم محرم ا
و ذکر مصیبت، سیاه‌پوشی و گریه و عزاداری است، در باطن آن 
زندگی و زنده کردن جریان دارد. این غمی نیست که غمگساران 
را ازپا بیندازد و نفسشان را بگیرد، بالعکس تاریخ ثابت کرده 
است تکرار محرم و ذکر مصائب حسینی، شیعه را زنده کرده و 

او را منتظر منتقم کربلا نگاه داشته است. 
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ادعای دروغ کوفیان
تاریخ، نکات مهمی را درباره حضرت مسلم می‌نویسد؛ مثل آنکه از 
سیدالشهدا)ع( حکم گرفت و از مدینه به‌سمت کوفه خارج شد. تازه 
ماه مبارک رمضان به پایان رسیده بود که ‌او در روز‌های ابتدایی ماه 
شوال وارد کوفه شد و ابتدا در منزل مختاربن‌ابوعبیده ثقفی و پس 
از آن در منزل هانی‌بن‌عروه سکونت کرد. درپی بیعت‌های فراوانی 
که مردم کوفه با ‌او کردند، حضرت مسلم متقاعد شد که مردم آماده 
استقبال از فرزند ‌امیرالمؤمنین)ع( یعنی حسین‌بن‌علی)ع( هستند، 
لذا نامه نوشت و عرض کرد: »جمعیت انبوهی با شما بیعت کرده‌اند 

و شما هرچه سریع‌تر به کوفه بیایید!«.

عهدشکنی با امام زمان
پس از نوشتن نامه مسلم به امام و آغاز حرکت حضرت اباعبدا...)ع(، 
خ داد. چون خبر به یزید رسید، او با اطلاع از  اتفاقات متعددی ر
بیعت مردم کوفه با سیدالشهدا)ع(، ابن‌زیاد را به ‌امیری کوفه انتخاب 
کم قبلی کوفه را عزل کرد. مردم علیه ابن‌زیاد قیام کردند و کار  و حا
به جایی رسید که دارالاماره محاصره شد اما آنچه انسجام اطراف 
کنده کرد، زر و سیم و پول و طلایی بود که ابن‌زیاد بین  مسلم را پرا
مردم توزیع و سرانجام سپاه را متلاشی کرد. ابن‌زیاد و عمالش کار 
را به جایی رساندند که سپاه مسلم‌بن‌عقیل)ع( ازهم پاشید و سفیر 
سیدالشهدا)ع( تنها ماند و حتی جایی برای سکونت نداشت. محل 
اختفای مسلم را جاسوسان ابن‌زیاد، فاش و او را دستگیر کردند و 
به دارالاماره بردند، درحالی‌که وی در مسیر آیه استرجاع می‌خواند. 
ابن‌زیاد با تمسخر به او گفت: »کسی مثل تو نباید نگران جانش باشد 
و چون تویی گریه نمی‌کند«. مسلم پاسخ داد: »به خدا قسم! برای 
خودم و جانم گریه نمی‌کنم؛ گریه من برای خاندانم است که در 
مسیر کوفه هستند« و بعد به محمدبن‌اشعث گفت: »می‌توانی از 
جانب من به حسین‌بن‌علی)ع( پیام برسانی که بازگرد؛ اهل کوفه تو 
را فریب ندهند که آن‌ها همان مردم زمان‌ امیرالمؤمنین)ع( هستند 
و به من و تو دروغ گفتند...«. سرانجام ‌مسلم را غریب و مظلومانه از 
بلندای دارالاماره به پایین انداختند. سرش را بالای دروازه کوفه، 

آویزان کردند و بعد هم به دمشق فرستادند.

درس وفای مسلم‌بن‌عقیل)ع(
مرور هرساله این مصیبت و بیان آن تاریخ، برای آن است که بدانیم 
تعهد نداشتن و وفا نکردن به عهدی که بسته‌ایم، چه جنایات و 
گر مردم پای مسلم می‌ایستادند، آن همه  مصائبی را رقم می‌زند. ا
خ نمی‌داد. اینکه امام‌خمینی)ره( فرمودند: مردم کشور  مصیبت ر
ما به‌یقین برتر از مردم دوران ‌امیرالمؤمنین)ع( و امام‌حسین)ع( در 
کوفه هستند، به‌دلیل همین وفای به عهد و‌ ایستادن پای قول‌ها 

و وعده‌ها بود.

تمجید خدا از اهل وفا
گر این روحیه وفاداری به تعهد و قول را به فضای همسری،  ا
همکاری، دوستی و خانوادگی و قول‌هایی که می‌دهیم و مهم‌تر 

که  از همه ارتباط با خدا تسری دهیم و به وعده‌هایی 
می‌دهیم وفادار بمانیم، نه‌تنها خیلی از مصیبت‌ها و 
گرفتاری‌ها پیش نمی‌آید، بلکه زندگی‌مان دستخوش 
تحولات مثبت و مؤثر می‌شود؛ به همین دلیل هم خدا 

در سوره مبارک رعد، اهل وفا را تحسین می‌کند و 

می‌فرماید: »عاقلان آن‌هایند که به عهد خدا وفا می‌کنند و پیمان 
حق را نمی‌شکنند«. جالب آنکه در این آیات کریم، خدای متعال از 
آن‌ها که به دین وفادار هستند، با تعابیری همچون اینکه سختی‌ها 
را تحمل می‌کنند، پنهانی و آشکارا انفاق و صدقه می‌دهند و هر 
عمل سوئی را با خیر جبران می‌کنند، یاد کرده است. درنهایت نیز 
می‌فرماید: ملائکه به‌صف می‌شوند و به آن‌ها تهنیت می‌گویند و ]امر 
می‌کنند[ وارد بهشت شوید، آن‌هم نه‌فقط خودتان بلکه پدرانتان، 
‌فامیل‌های نسبی و هرکه را صلاح می‌دانید و سپس خدا به آن‌ها 
ارِ«... 

ّ
سلام کرده، می‌فرماید: »سَلامٌ عَلَیْکُمْ بِما صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَ

خوش‌به‌حال آن‌ها که اهل وفاداری هستند که خدا از آن‌ها تشکر 
کید می‌کند:  می‌کند و وای به حال آن‌ها که خدا لعنتشان کرده، تأ
»آن‌ها که نقض پیمان و صله‌رحم را قطع می‌کنند، مشمول لعنت 
الهی می‌شوند«. ان‌شاءا... همه ما در مسیر وفای به عهد در راه خدا 
ثابت‌قدم باشیم و در این شب اول محرم و با گریه بر سیدالشهدا)ع( 
ابواب برکات را به روی خود بگشاییم که در روایت است گریه بر 
حسین)ع( در‌های رحمت خدا را به روی انسان می‌گشاید، 
آن‌هم شب اول که شب حضرت مسلم‌بن‌عقیل)ع( است 
و پیامبر)ص( درباره‌اش فرمودند: »مؤمنان بر مسلم گریه 
می‌کنند«؛ چون او وفادار بود و پای عهد و پیمان 

خود با امام زمانش‌ ایستاد.


